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Extended Abstract
Research Objective
In the Holy Qurʾān, after mentioning the creation of Adam (peace be upon him), God 
commanded the angels to prostrate in order to honor and exalt his status, thereby drawing 
attention to the elevated position of His vicegerent among creatures. From the apparent 
meaning of the Qurʾānic verses and narrations, it is inferred that all the angels obeyed the 
divine command and immediately prostrated before Adam (peace be upon him); how-
ever, Iblīs refused to carry out that command and became one of the disbelievers. Now, 
considering the exception observed in this divine command, the question arises whether 
Iblīs was originally among the angels, commanded to prostrate along with them but he 
disobeyed—thus making the exception connected? Or is the exception disconnected, 
such that it does not include Iblīs—although, when all the angels are commanded to 
prostrate, the command would naturally extend to those beneath them as well, thereby 
encompassing Iblīs?
Given that whether the exception is connected or disconnected may influence the de-
termination of whether Iblīs belongs to the category of jinn or angels, exegetes have 
presented numerous discussions on this issue. Therefore, this study seeks to examine this 
matter in detail.

Research Methodology
This study employs a descriptive–analytical library-based method and attempts, through 
direct reference to the exegetical works of Shaykh Ṭūsī in al‑Tibyān and Ayatollah Javadi 
Amoli’s Tasnīm, to investigate, study, and examine this issue.

Findings
From the author’s perspective, although the content of each of the two viewpoints is 
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correct in certain respects and accords with the implications of some verses and nar-
rations, they do not appear to be complete or comprehensive. The author of al‑Tibyān 
considers Iblīs to be of angelic origin and thus views the exception as connected, 
whereas the author of Tafsīr-e Tasnīm regards the exception as disconnected and con-
siders Iblīs to be of the jinn. From the perspective of the author of al‑Tibyān, Iblīs was 
originally an angel who later became a jinn; however, from the perspective of Ayatol-
lah Javadi Amoli, Iblīs was a jinn from the very beginning. Al‑Tibyān states that Iblīs 
became a disbeliever because of his refusal and arrogance, whereas Ayatollah Javadi 
Amoli considers Iblīs to have been a disbeliever from the outset.

Conclusion
What can be inferred from examining these two viewpoints is that, based on the ex-
plicit text of the Holy Qurʾān, Iblīs is counted among the jinn; however, due to the re-
fusal and arrogance he exhibited, he was placed among the disbelievers. Therefore, it 
may be said that, according to the explicit wording of the Holy Qurʾān, Iblīs is of jinn 
origin; nevertheless, Iblīs can serve as a lesson of admonition only if the meaning of 
kāna in the verse kāna mina’l‑kāfirīn (“he was among the disbelievers”) is understood 
as ṣāra (“he became”). Accordingly, the exception appears outwardly to be discon-
nected and Iblīs is not counted among the angels; however, in reality and meaning it is 
connected, since the command addressed to the angels also includes him.

Keywords: Qurʾān; Comparative exegesis; Non‑prostration; Type of exception; An-
gels; Iblīs; Jinn
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 بررسی تطبیقی عدم سجده ابلیس با محوریت آیه34 سورۀ بقره 
در تفسیر تسنیم و تبیان
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چکیده
خداونــد در قــرآن کریــم بعــد از اشــاره به خلقــت حضرت آدم علیه الســام، درجهــت تعظیــم و تکریم مقام 
ایشــان ملائکه را امر به ســجده نمــوده تا به جایگاه رفیع خلیفه خویش در میــان موجودات توجه دهد. از 
ظواهر آیات قرآن و روایات اســتنباط می‌شــود که همه ملائکه از دســتور الهی اطاعت کرده و بی‌درنگ در 
برابر آدم علیه الســام ســجده نمودند؛ لیکن ابلیس از انجام آن امر ســرباز زد و از جمله کافران شــد. حال 
بــا توجــه بــه اســتثنائی که در این امر الهی مشــاهده می‌شــود، آیا ابلیــس از آغاز از جمله ملائکــه بوده و به 
همراه آنان مأمور به ســجده شــد و ســپس تخلف نمود و لذا اســتثناء به‌صورت متصل دانســته می‌شــود یا 
این که این استثنای منقطع بوده و ابلیس را شامل نمی‌شود؟ هرچند وقتی همه ملائکه مأمور به سجده 
می‌شــوند، امر شــامل مادون آنها هم شــده و ابلیس را در بر می‌گیرد. نظر به اینکه متصل، یا منقطع بودن 
نوع اســتثناء می‌تواند درتبیین ماهیت جن یا ملک بودن ابلیس اثر داشــته باشــد یا خیر از ســوی مفسران 
ح شده‌اســت. این پژوهش بــا روش کتابخانه‌ای و رویکرد تطبیقی- تحلیلی تلاش  مباحــث متعددی مطر
نمــوده تــا دیدگاه صاحب تفســیر تبیان و تســنیم را بررســی نمایــد. هرچند محتــوای هرکــدام از دو دیدگاه 
از جهتــی درســت و مطابــق دلالت برخی آیات و روایات اســت؛ ولــی گویی کامل و تام نمی‌باشــند؛ صاحب 
تبیان، ابلیس را از جنس ملک و استثناء را متصل می‌داند و مولف تفسیر تسنیم آن را منقطع و ابلیس را از 
جنس جن می‌شمارد. براساس نصّ قرآن کریم ابلیس از جنس جن شمرده شده‌است؛ ولی با توجه به اباء 
و اســتکباری که ورزید، جزو کافران قرارگرفت؛ بنابراین اســتثناء در ظاهر منقطع بوده و ابلیس جزو ملائکه 

شمرده نمی‌شود؛ لیکن در واقع و معنا متصل بوده و امر به ملائکه شامل او نیز می‌شود.
کلید واژه: قرآن، تفسیر تطبیقی،عدم سجده، نوع استثناء، ملائکه، ابلیس، جن.
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پژوهشی

1ـ مقدمه
مطالعه تاریخ و ابعاد زندگی انبیاء از دیدگاه قرآن و بزرگان دین، بهترین راهنمای انســان 
در مســیر کمال و ســعادت و برترین محرّک کسب فضائل و طرد رذائل و موجب تقویت 
نیروی تعقل برای تمییز درست از نادرست است؛ یکی از مباحث مهم تاریخی- اعتقادی در 
قرآن، مســأله خلقت حضرت آدم علیه السلام و جعل خلافت او و موضوع سجده ملائکه 
الهی نســبت به ایشان است. دراین راســتا مباحث مختلفی وجود دارد که مجال طرح همه 
آنها در این مختصر نمی‌باشد؛ از جمله، اصل تکلیف به سجده و چگونگی آن، سجده همه 
یا برخی از ملائکه، عدم ســجده ابلیس و این که آیا امر به سجده تشریعی بود یا تکوینی و 
یا امر به ملائکه و ابلیس از یک سنخ بود یا تفاوتی میانشان وجود داشت، ویا استثناء شدن 
ابلیس درجریان امر به ســجده در برخی آیات قرآن، به‌صورت متصل بوده‌است که حاکی 
از ارتباط وثیق ابلیس با ملائکه باشــد و یا به‌صورت منقطع بوده که نشــان از عدم ارتباط 
می‌باشــد. پیچیده بودن مباحث از یک سو و عدم فهم درست میان این امور از سوی دیگر، 
موجب صعوبت و دشــواری در فهم جریان سجود ملائکه و عدم سجده ابلیس شده‌است. 
دراین که آیا ابلیس جزو ملائکه بود یا خیر، بین مفسران اختلاف نظر وجود دارد و منشأ آن 
اختلاف، شاید تمسک به برخى آیات قرآن مجید باشد. برخی از مفسران فریقین استثناء را 
متصل و برخی منفصل و برخی نیز مانند زمخشــری استثناء را متصل دانسته و درعین حال 
منفصل بودن را نیز مجاز می‌داند.)زمخشری،1413 ج1 :127(.سؤال این است که آیا امر به 
سجده متوجه ابلیس هم می‌شود و ابلیس از سنخ ملائکه بود و سپس استثناء شد تا در نتیجه 
اســتثاء درآیه متصل معنا شود؟ و یا اینکه ابلیس از آغاز ملک نبوده و فقط درصف ملائکه 
قرار داشت؟ و درنتیجه استثناء درآیه منقطع می‌باشد. این تحقیق با رویکرد تطبیقی وتحلیل 
دیدگاه صاحب تبیان که ابلیس را از جنس ملک دانسته و استثناء را متصل می‌داند و دیدگاه 
صاحب تسنیم که ابلیس را از جنس جن دانسته واستثناء را منفصل می‌داند، در صدد دستیابی 

به پاسخ سؤال پژوهش و ابعاد مختلف آن می‌باشد. 

1.2. پیشینه تحقیق
از دیرباز اعتقاد به وجود شیطان و نیروهای شرور در میان ادیان و مذاهب مختلف وجود 
داشته‌است؛ به همین جهت درمتون مقدّس ادیان و مذاهب پیشین، از ابلیس، ماهیت، گستره 
کوشــش و راه‌های مقابله با او، و فرجام وی سخن گفته شده‌است که در بسیاری از موارد، 
مشابه، بلکه هم سان و در برخی موارد متفاوت است.)محمدی آشنانی، 1386، ص36(ولذا 
در میان یهودیان و مسیحیان نیز ابلیس، موجودی منفی و منفور شناخته می‌شود؛ اگرچه در 
سفر پیدایش، عامل فریب آدم و حوّا و هبوط آنان از بهشت، »مار« معرّفی شده‌است.)کتاب 
پیدایش، باب ۳، آیه ۱-۱۴( هرچند عهد جدید به صراحت، ضمن گزارش ماجرای اخراج 
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وی از آسمان‌ها که به گونه‌ای متفاوت آمده، مار را همان ابلیس شناسانده‌است.)کتاب مقدس، 
کتاب مکاشــفه، باب ۱۲، آیه ۹(. قرآن نیز به وقایع و حوادث تاریخی و معرفتی بسیاری از 
جمله جریان خلقت حضرت آدم علیه الســام و سجده ملائکه به او و سرپیچی ابلیس از 
انجام امر الهی ســخن گفته شده‌است. لذا در این مهم می‌توان از پژوهشهایی مانند اثری از 
سید محمد باقر حجتی به نام ابلیس در قرآن و حدیث، نشریه نور علم مرداد و اسفند 1372 
نام برد که نویسنده در این پژوهش تلاش کرده تا اصل آفرینش ابلیس و چگونگی و ماهیت 
حضور او در آســمان و امتناع از سجدة آدم را تبیین کند و سپس ارتباط ابلیس با آدم)ع( و 
ســقوط وی بر روی زمین را شــرح می‌دهد. بعد از آن چگونگی تسلّط ابلیس بر بعضی از 
انبیاء الهی را توضیح می‌دهد. همچنین مقاله ای از سید علی اکبر ربیع نتاج و محسن جهان 
دیده وجود دارد که بررســی تفسیری آیات ســجده فرشتگان بر حضرت آدم علیه السلام، 
فصلنامه علمی پژوهشــی مطالعات تفسیری،زمستان 1392، در این مقاله نویسندگان تلاش 
نمودند تا به بررســی نظر مفسران درباره چیستی و چگونگی سجده فرشتگان بپردازند؛ لذا 
پیرامون دیدگاه‌های مختلفی نظیر: پیشانی بر زمین نهادن فرشتگان, خضوع و خشوع آنها و 
قرارگرفتــن آدم به عنوان قبله‌گاه آنان، تحقیقاتی صورت گرفت. همچنین از کتابهایی مانند 
ابلیس دشــمن قسم خورده تألیف علی محمدی آشنانی،قم، بوستان کتاب،1384 و اثری از 
فتح الله نجارزادگان به نام مصاف بی پایان با شــیطان، قم، بوستان کتاب، 1392  و اثری از 
محمد زمان رستمی، به نام شناخت شیطان از منظر اسلام،قم، بوستان کتاب،1397می‌باشد. و 
همچنین اثری از آون،پیتر جی، شیطان در تصوف.ترجمه مرضیه سلیمانی، تهران، انتشارات 
نشــر علی، 1390. و تألیفی از نعمت الله صالحی حاجی آبادی با نام شیطان در کمینگاه، قم 
،انتشــارات گلهای بهشت،1384را می‌توان اشاره نمود. هر چند در این آثار به مسأله ابلیس 
و جایگاه او اشاره شده، اما درباب عدم سجده و چگونگی استثناء ابلیس، از منظر دو مفسر 
شیعی به‌صورت تطبیقی کاری انجام نشده‌است و وجه امتیاز این مقاله در بررسی تطبیقی دو 

تفسیر تبیان و تسنیم به این مسأله می‌باشد.

2- مفهوم شناسی

2- 1- مفهوم و ماهیت ابلیس
     »ابلیس« ازماده »بلس« اســت.)ابن فارس؛ معجــم مقاییس اللغه؛ ج 1، : 300-299(. 
برخی معتقدند »ابلیس« از »ابلاس« )باب افعال از بلس( مشتق شده‌است؛ زیرا او از رحمت 
خدا ناامید شــد.)خلیل بن احمد؛ العین؛ ج 1،ص 189( زمخشــری ابلیس را لغت اعجمی 
دانسته و از ریشه ابلاس نمی‌داند)زمخشــری،1407ق،ج3: 24( ابوعبیده نیز واژۀ ابلیس را 
غیــر منصرف و لغت اعجمی  ذکر می‌کند.)ابوعبیده،1381  ق: ج1: 38( همچنین برخی از 
نویسندگان برآنند که این واژه صورت تصحیف شده واژۀ یونانی دیابلوس است. موضوعی 

https://www.sid.ir/search/paper/%20سجده%20فرشتگان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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     اما با تحلیلی نســبت به واژۀ ابلیس، که از آن در قرآن کریم گاه با عنوان شــیطان»إنَِّ 
ا «)فاطر:6(، نیز یاد می‌شود، می‌توان گفت واژۀ ابليس، اسم  يطْانَ لكَُمْ عَدُوٌّ فَاتخَِّذُوهُ عَدُوًّ الشَّ
خاص بوده و اشــاره به همان شيطانى است كه اغواگر آدم شد. شيطان اسم جنس است که 

شامل نخستين شيطان و همه شيطانها م‏ىشود . )مکارم شیرازی. ج‏1، ص: 183(
در مورد نام ابلیس می‌توان گفت: نام او عمدتاً در داســتان حضرت آدم و حوا و در پی 
هبوط شیطان آشکار می‌شود.)مک اولیف،1392:ج 3::586( این موجود، به تعبیر قرآن کریم 

دشمن آشکار:
يْطَانَ إنِهَُّ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ< )یس:60( >ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَْ لََا تعَْبدُُوا الشَّ

تـِـكَ لََأُغْوِينَهَُّــمْ أجَْمَعيِــنَ)ص:82( که حالت   و قســم خورده ای اســت: قالَ فَبعِزَِّ
تهاجمی داشــته و فاصله گرفتن از آن مبتنی بر واکنشــی اســت که با یاد خدا صورت 

می‌گیرد)نجارزادگان،1392: 27(
در مورد ابلیس گاهی ســخن در اصل وجود اوســت و گاهی سخن در مورد ماهیت او 
می‌باشــد. آنچه از قرآن کریم و روایات، مسلم شــمرده می‌شود، وجود ابلیس است؛ لیکن 
در مورد ماهیت او برخی اختلافات مشــاهده می‌گردد. از این رو با توجه به اینکه در آیات 
مربوط به سجده بر آدم سخن از سجده ملائکه و عدم سجده ابلیس مطرح شده‌است، لذا آراء 
در مورد این که آیا ابلیس از سنخ ملائکه بوده و یا از آغاز جن بوده و در صف ملائکه قرار 
گرفته‌اســت، میان مفسرین دیدگاه‌های متعددی وجود دارد که می‌توان آنها را به دو دیدگاه 

عمده تقسیم نمود:
ـ برخی قائل به سنخیت ابلیس با ملائکه هستند و در این راستا قائل به تغییر ماهیت ابلیس 
از ملائکه به جن بوده و برخی حتی مسخ میدانند. )طوسی بی تا/ج1: 153( )آلوسی،1420ق/ 

ج1: 311(
ـ برخــی نیز قائل بــه تفکیک بوده و از آغاز ابلیس را از ســنخ جــن میدانند.)جوادی 

آملی3/1380:.298(

2-2- سجده ملائکه
آنچه از ظواهر آیات مربوط به سجده می‌توان استنباط نموده، تمامی ملائکه در برابرحضرت 
آدم علیه الســام سجده نمودند فَسَجَدَ المَْلََائكَِةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ)ص:73( جمع بودن ملائکه 
و همراه بودن با ال و واژۀ کلهم اجمعون تأکید را می‌رساند.)طبرســی،13/1372: 184( این 
ســجده نه تنها به‌صورت همگانی صورت پذیرفته؛ بلکه به‌صورت اجتماعی و به یک باره 

تحقق یافته‌است.)جوادی آملی.3/1380: 294(
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هر چند برخی از مفسران با نظر به آیۀ »استکبرت ام کنت من العالین« )ص: 75( از سویی 
بیان می‌دارند که فرشتگان ملاء اعلی از این امر مستثنا بوده و مشمول این امر نمی‌باشند و از 
سویی معتقدند که مراد از كلمه " عالين" ملائكه آسمان است، چون آن ملائكه كه مأمور به 
سجده براى آدم شدند، ملائكه زمين بودند )آلوسی،12/1415: 217( اما بنا به عمومیت این 

آیه به نظر می‌رسد، این مطلب صحیح نباشد.
با توجه به جمع بندی میان آیات خلافت الهیه حضرت آدم و ســجده ای که از ســوی 
ملائکه صورت گرفت، می‌توان اســتنباط نمود که از سویی اصل مسجود له واقع شدن آدم 
را می‌توان، بعد از نعمت خلافت، و تعلیم اســمای الهی و مقام معلم ملائکه واقع شــدن، 

چهارمین نعمتی دانست که به جناب آدم علیه السلام اعطا شده‌است.

3ـ قول به‌استثنای متصل در آیه34 سورۀ بقره
در میــان علمای نحو واژۀ »الّّا «در چهار معنای اســتثناء، وصف به معنای غیر، عطف به 
معنای واو و زائده به‌کار می‌رود. )الانصاری.1368ج1: 98-102( اما غلبۀ این لفظ در معنای 
استثناء بوده که به دو صورت متصل و منقطع شکل می‌گیرد. چنانکه مستثناء جزو یا فردی 
از افراد مستثنی منه باشد که از حکم مستثنی منه خارج گشته، متصل و در غیر این صورت 
منقطع می‌باشد.)حســن.بی تا.ج2: 295( با توجه به این مهم، دو دیدگاه در مورد اســتثنای 

موجود در آیۀ 34 بقره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3ـ 1ـ دیدگاه شیخ طوسی در تفسیر تبیان
آنچه از ظواهر سخنان شیخ طوسی در تفسیر گرانقدر تبیان، در ذیل آیات سجده ملائکه  
به خصوص آیه 34 بقره نســبت به حضرت آدم علیه السلام فهمیده می‌شود، حاکی از این 
اســت که ایشان مدعی‌اند که  اســتثناء ابلیس از ملائکه به‌صورت متصل بوده، و لذا اظهار 
می‌دارد که ابلیس نه فقط در ردیف ملائکه ، بلکه خود ملکی بود که از مقام خویش به‌خاطر 
اباء و اســتکباری که نمود، رانده شد. دلیل این دیدگاه را در راستای اثبات مدعای فوق در 

ذیل تفسیر آیۀ:
>وَإذِْ قلُْناَ للِْمَلََائكَِةِ اسْــجُدُوا لِِآدم فسََجَدُوا إلََِّاّ إبِلِْيسَ أبَىَ وَ اسْــتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الكَْافرِِينَ< 

)بقره،34(
و )یادکن( هنگامی‌را که به فرشتگان گفتیم: »برای آدم سجده و خضوع کنید همگی سجده 
کردند؛ جز ابلیس که سر باز زد، و تکبر ورزید، )و به خاطر نافرمانی و تکبرش( از کافران شد.

می‌توان چنین تبیین نمود:
3ـ 1ـ 1ـ از ظاهر آیه می‌توان گفت امر مشتمل بر جمیع ملائکه است.)طوسی،بی تا، ج1: 

)148
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بر 3ـ 1ـ 2ـ آدم مســجود له بوده، و این ســجده، جهت تکریم و تعظیم مقام او می‌باشــد.

)همان،ج1: 151.ج6:  333 ( و لذا صاحب تبیان مســجود الیه و قبله بودن حضرت آدم را 
آنگونه که برخی مانند جبایی و بلخی نقل کردند نفی می‌نماید.)همان،بی تا،ج1: 151(

3ـ 1ـ 3ـ همچنین ایشان در جایی با اشاره نمودن به سه قول مبنی بر اینکه: الف: ابلیس 
از ملائکه بوده و استثناء شد، ب: از جمله مأمورین به سجده بود ولی ملک نبود، ج: استثناء 
منقطع بوده و به معنای لکن باشــد )همان،ج6: 333()همان،/8: 581(، در نهایت با اســتناد 
به بیانی از ابن عباس، ابن مســعود و قتاده بیان می‌دارد که ابلیس از ملائکه بوده و اســتثناء 
شده‌اســت. ) همان، ج‏1، ص: 151( لذا دراین مورد به آیاتی مثل آیه فوق و  آیۀ »ما مَنعََكَ 

ألََّاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ« نیز استناد می‌نماید.
3ـ 1ـ 4ـ یکی دیگر از ادله‌ای که طرفداران به استثناء متصل بر آن اشاره داشته و قائل به این 
شدند که ابلیس از آغاز ملک بوده و سپس از آنها جدا گشته، استناد به »وَ كَانَ منَِ الكَْافرِِينَ« 
)بقره:34( می‌باشد. در این راستا این افراد همانطور که»کان«را درآیۀ »کان من الجن« به معنای 
صار دانستند.)طوســی بی تا/ج1: 153( در اینجا نیز  معتقدند »کان« به معنای »صار« است؛ 
یعنی او از آغاز کافر نبوده؛ بلکه ملَکی بود که به‌واســطه ترک سجده و اباء و استکباری که 
نشان داد از کافرین شده‌است. لذا همچنان‌که از آیۀ >فكَانَ مِنَ المُْغْرَقيِنَ<)هود،42( می‌توان 
استنباط نمود که فرزند نوح از غرق شده‏ها گشت، لذا ابلیس نیز بعداً از کافرین شد. از این 

جهت شیخ طوسی نیز »کان« را به معنای »صار« می‌داند )طوسی بی تا/ج1: 153(
3ـ 1ـ 5ـ صاحب تبیان همچنین در توضیح این که جایگاه ابلیس در میان ملائکه چگونه 
بوده‌اســت، معتقد است: ابلیس خازن بهشت بوده‌اســت و برخی نیز معتقدند برای ابلیس 

سلطنت آسمانها و زمین بوده‌است. ) همان ج‏1، ص: 151(
3ـ 1ـ 6ـ از این رو عده‌ای برآنند که ابلیس با شرافت‌ترین فرشتگان و دارای قبیله در میان 
فرشتگان به شمار می‌رفت. از صاحبان اجنحه اربعه به حساب آمده و از این رهگذر بود که 

در خود اقتداری بر آسمانها احساس می‌کرد. )طبری،1/1412: 178(
3ـ 1ـ 7ـ برخی دیگر از صاحبان این تفکر ضمن بیان اینکه ابلیس از سنخ ملائکه بوده، 
معتقدند؛ ابلیس مقامی‌برتر از ســایر ملائکه داشته‌است: »ابلیس قبل از گناه و تمرد از سنخ 
ملائکه زمین بوده و از لحاظ علم و اجتهاد بر همه فزونی داشته‌اســت و همین احســاس 
مزیت و برتری موجب استکبار او گردید.« )طبرسی،1/1372: 191(،)طبری،1/1412: 178(، 

)حجتی. 1372ص.:82(

3ـ 2ـ بیان اشکالات بر متصل بودن استثناء
شیخ طوسی در جهت اثبات این که ابلیس از ملائکه بوده و نه جدای از آنها به بیان و رد 
استدلال‌های کسانی می‌پردازند که قائل به این هستند که ابلیس جدای از اینکه ملائکه بوده 
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و فقط در صف آنها قرار گرفته‌اســت. لذا به نظر می‌رسد استدلال  این افراد را می‌توان در 
چهار صورت ذیل خلاصه نمود:

< )کهف،50( )جز ابليس كه از جن  3ـ 2ـ 1ـ خداوند م‏ىفرمايد: >إلَِّاَّ إبِلِْيسَ كانَ مِنَ الجِْنِّ
بود( و معلوم است در هر جاى قرآن كلمه »جنّ« آمده باشد، منظور همان جن معروف است.
َ ما أمََرَهُمْ وَ يفَْعَلُونَ ما يؤُْمَرُونَ<  3ـ 2ـ 2ـ قــرآن درباره ملائكه م‏ىفرمايد: >لا يعَْصُــونَ اللَّهَّ
)تحریم،6( )آنچه خدا به آنان فرمان دهد، نافرمانى و مخالفت نمك‏ىنند و امر خدا را انجام 

مي‌دهند( بنابر اين ابليس كه نافرمانى كرد، ملك نبود.
يَّتهَُ أوَْليِاءَ مِنْ دُونيِ وَ هُمْ لكَُمْ  3ـ 2ـ 3ـ براى ابليس ذريه و نســل اســت: >أَ فتَتََّخِذُونهَُ وَ ذُرِّ
< )کهف:50( )آيا او و نسلش را دوست خود مي‌گيريد غير از خدا در حالى كه او دشمن  عَدُوٌّ
شماست( و حســن بصرى م‏ىگويد: ابليس پدر جن است، همان‌طور كه آدم پدر بشر مي 

باشد، در حالى كه ملائكه روحان‏ىاند و توالد و تناسل و خوردن و آشاميدن ندارند.
3ـ 2ـ 4ـ قر‌آن درباره ملائكه م‏ىگويد: >جاعِلِ المَْلائكَِةِ رُسُلًًا<)فاطر،1( )كسى كه فرشته‏ها 
را فرستادگان خود قرار داد( و بديهى است كه كفر و فسق از ساحت فرستاده خدا دور است 
و اگر بر آنان فســق روا باشد، دروغ نيز رواست. در اين صورت فرستاده نم‏ىتوانند باشند. 
)طبرسی1/1372: 190( شیخ طوسی این دلیل را قوی‌ترین دلیل این افراد دانسته، در توضیح 
این دلیل می‌گوید: » و این قوی‌ترین دلیل این افراد اســت؛ زیرا ملائکه را تعمیم به رسالت 
داده و بر رسولان الهی جائز نیست که کفر ورزیده و فاسق گردند«. )طوسی.بی تا.ج1: 152( 
این افراد معتقدند، صرف استثنائی که در این آیات آمده دلیل نمی‌شود که ابلیس از آغاز از 
ملائکه بوده‌اســت؛ زیرا ممكن است، امر خدا هم به ملائكه و هم  به جمعى از جن بوده و 

ابليس مخالفت كرده باشد . 

3ـ 3ـ پاسخ تبیان به اشکالات
طرفداران دیدگاه نخست به خصوص شیخ طوسی، که ابلیس را از ملائکه می‌دانند  چهار 

دليل بالا را ناتمام دانسته و درباره آنها م‏ىگويند:
< كلمه جن بمعناى پوشيده‌است  3ـ 3ـ 1ـ آيه كريمه كه م‏ىفرمايد >إلَِّاَّ إبِلِْيسَ كانَ مِنَ الجِْنِّ
و دسته‏اى از ملائكه از ديده‏ها پنهان بودند و لذا اين كلمه به آنها گفته شده‌است. شیخ طوسی 
)کان( را در این آیه به معنای )صار( دانسته و بیان می‌دارد که ابلیس جزو طائفه ای از ملک 
بود که جن نامیده شــده زیرا خازنان جنت بودند و به این نام نامیده شدند زیرا از چشمها 
مخفی بودند.)طوسی بی تا/ج1: 153( آلوسی نیز بعد از بیان برخی دیدگاهها معتقد است که 
جائز است کان به معنای صار بوده و همانطور که یهودیان بخاطر معصیتی که مرتکب شدند 

مسخ گشتند ابلیس نیز مسخ شده باشد.)آلوسی،1420ق/ ج1: 311(
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بر صاحب تبیان همچنین در جایی ضمن تضعیف دیدگاه کسانی که معتقدند، ابلیس از آغاز 

از نار بوده و ملائکه از نور می‌باشند، بیان می‌دارد :
»هیچ منعی نیســت که ملائکه را به اصناف متعددی خلق نموده باشــد، برخی از صنف 
نار و برخی از نور و برخی غیر از آن، و بعید شــمردن این مطلب نشــان از ضعف معرفت 

است«)طوسی، بی تا،/1: 153(
َ ما أمََرَهُمْ< صفت دربانان بهشت است نه همه ملائكه. 3ـ 3ـ 2ـ آيه كريمه‏ >لا يعَْصُونَ اللَّهَّ

3ـ 3ـ 3ـ از منظر این دســته از افراد ممكن اســت، خداوند در ابليس كه خود ملك بود، 
نيروى شهوت را قرار داد و توالد و تناسل داشته باشد. شیخ طوسی ابتداء این دسته روایات 
را خبر واحد دانسته و سپس بیان می‌دارد که هیچ منعی نیست که خداوند آنها را مرکب از 

شهوات قرار دهد؛ اگرچه در سایر ملائکه وجود ندارد.)همان(
< )فاطر:1( معارض است با آيه  3ـ 3ـ 4ـ آيه كريمه كه م‏ىفرمايد: >جَاعِلِ المَْلََائكَِةِ رُسُــاً
ُ يصَْطَفِي مِنَ المَْلائكَِةِ رُسُــاً وَ مِنَ النَّاسِ< )حج:75( .از منظر شــیخ  ديگر كه م‏ىفرمايد: >اللَّهَّ
طوســی اگر آیه اول دال بر عمومیت است؛ لذا ابلیس نمی‌تواند رسول الهی باشد. آیه دوم 
هم می‌تواند با توجه به »من« تبعیضیه ظهور در تخصیص داشته و در این صورت تخصیص 

عموم مُجاز می‌باشد)همان(

3ـ 4ـ دیدگاه استاد جوادی آملی در تسنیم
اســتاد جوادی آملی نیز در مورد سجده ملائک و عدم سجده ابلیس در ذیل آیات مرتبط 
با این موضوع به بحث می‌پردازند. ایشان در ذیل آیه 34 سوره مبارکه بقره معتقدند که اين 
آيه نيز همانند آیات قبل، سخن از عظمت آدم و شايستگي آن حضرت براي منصب خلافت 
دارد؛ لیکن سه آيه قبل، بيانگر علم خليفة الله و اين آيه به مقام كرامت و حرمت او، كه مترتبّ 

بر مقام علم است، نظر دارد. )جوادی املی.3/1380: 268(
از منظر ایشــان مقتضاي ترتيب آيات قصّه آدم در ســوره بقره كه ســايه افكن بر آيات 
ســوره‏هاي ديگر است، اين است كه سجده براي آدم پس از تخصيص خلافت براي آدم و 

پس از تعليم اسماء و معلّم شدن آن حضرت، واقع شده باشد. )همان(
سجده ملائکه نسبت به جناب آدم که نشان از تحیت و کرامتی بود که صورت پذیرفت و 
در این مهم ابلیس مستکبرانه کنار کشید؛ اما آنچه در مورد عدم سجده ابلیس در اینجا مهم 
است، همان تمرد ابلیس و خوی استکباری است که از این موجود سر زده و باعث خروج 
او از مقامی اســت که در آن قرار گرفته بود، لذا اســتاد جوادی آملی در آثار قرآنی خویش 
بخصوص در تفسیر گرانقدر تسنیم به این مهم پرداخته‌است. از سویی به بیان اصل سجده 

ملائکه و کیفیت آن و همچنین به استثنای ابلیس نیز توجه داده‌اند.
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در این راســتا می‌توان اذعان نمود در مورد سجده ملائکه و عدم سجده ابلیس با بسیاری 
از شبهات و ســؤالات مواجه خواهیم شد. در اینکه فضایی که ملائک و ابلیس در آن قرار 
گرفتند، چه فضایی است؟ آیا امری که از سوی خدای متعال صادر شده‌است، مربوط به دار 
تشریع است یا دار تکوین؟ نظر به این که جایگاهی که ملائک در آن قرار گرفتند، محکوم 
به حکم تشریعی نیست و جناب آدم نیز هنوز هبوط ننموده و مبعوث به نبوت نگشته‌است، 
چطور می‌توان این امر را تصور نمود؟ از این رو باید اذعان نمود که مطالب قرآن كريم گاهي 
درباره ســاختار تكويني محض است، مانند آنچه درباره آفرينش آسمان و زمين و معدن و 
گياه مطرح مي‏شود، كه در اين موارد از  نظام تكويني آنها سخن به ميان مي‏آيد و از مدح و 
ثواب و عقاب تشريعي آنها گفتگو نمي‏شود و زماني در مدار احكام تشريعي صرف است، 
مانند آنچه درباره نماز و روزه و شرايط صحت آنها طرح مي‏شود، كه در اين موارد از نظام 
فقهي اعم از حكم تكليفي و وضعي آنها سخن به ميان مي‏آيد و در اين محدوده صريحاً از 
مصالح و مفاسد خفيّ و باطن آنها كه منشأ تشريع احكام ويژه مي‏گردد، گفتگو نخواهد شد و 
گاهي در محور تكوين و تشريع هماهنگ و منجسم سخن به ميان آمده، كه تفكيك و تجزيه 
آنها دشوار است.جريان آدم )عليه‏السلام( از كي سو و قصّه ابليس از سوي ديگر مي‏تواند در 
بخش قسم سوم مطالب قرآني قرار گيرد؛ زيرا آدم )عليه‏السلام( از آن جهت كه انسان است 
و ابليس نيز از آن لحاظ كه جن است، هر كدام محكوم به احكام تكليفي خاص خواهندبود؛ 
گذشــته از آن كه هر كدام در ساختار تكويني سهم بسزايي دارند. آنچه بر سختی قصّه آدم 
و جريان ابليس مي‏افزايد، قرین بودن تکوین و تشریع در تكوّن داستان مزبور است و تا دو 
بخش ياد شده تفكيك نشود و سهم هر كدام جداگانه بازگو نگردد، رسیدن به مقصد درست 
مشــکل خواهد بود. )جوادی آملی.همان: 307(، لذا تا تفکیک درستی میان عالم تشریع و 
تکوین در این جریان صورت نپذیرد، ای بسا نتوان به ترسیم درستی از سجده ملائکه و عدم 
سجده ابلیس و تمرد آن دست یافت. هر چند از ظواهر آیات مربوط به سجده می‌توان این 
مهم را استنباط نمود؛ اما برای پی بردن به اصل اطاعت ملائک و عصیان ابلیس باید تصور 

و درک و فهم درستی از فضای امری که تحقق یافت، داشت.

3ـ 4ـ 1ـ ادله انقطاع استثناء از نظر استاد جوادی املی
استاد جوادی آملی در جهت اثبات این که استثناء در ایۀ 34 بقره به‌صورت منقطع بوده و 
از آغاز ابلیس، ملک نبوده و فقط در ردیف ملائکه قرار گرفته به برخی از آیات قرآن کریم 

استدلال می‌کنند. این استدلال را به‌صورت ذیل می‌توان بیان داشت:
3ـ 4ـ 1ـ 1ـ یکی از مواردی که به نظر قابل دقت می‌باشــد، گفتگوی مســتقیم خدای 
متعال با ابلیس اســت. به خلاف سخن برخی که قائلند، خداوند با واسطه با ابلیس گفتگو 
نمود، )طوســی،بی تا،ج6: 334( اما بر اساس نص قران کریم خداوند این موجود متمرد را 
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بر مورد خطاب قرار داده و از علت عدم سجده او می‌پرسد:>قاَلَ ياَ إبِلِْيسُ مَا لكََ ألَََّاّ تكَُونَ مَعَ 

اجِدِينَ< )حجر:32( خداوند فرمود: »ای ابلیس! چرا با سجده‌کنندگان نیستی؟! در جای  السَّ
دیگر نیز می‌فرماید: >قاَلَ مَا مَنعََكَ ألَََّاّ تسَْــجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ< )اعراف،12( خداوند به او فرمود: 

»در آن هنگام که به تو فرمان دآدم، چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟
در این آیات خدای متعال از عاملی سؤال می‌کند که موجب عدم سجده ابلیس گشته‌است. 
ظاهر آیه فوق نشان از این دارد که چه چیزی مانع از ترک سجده شده‌است؛ اما درحقیقت 

مقصود این است که چه چیزی مانع از سجود گشت. )فخر رازی، 14/1420: 207(
این گونه ســخن گفتن، یقیناً هیچ کرامت و بزرگداشتی برای ابلیس محسوب نمی‌شود؛ 
بلکه می‌توان اذعان نمود، نوعی سرزنش و اهانتی است که از سوی خدای متعال نسبت به 
مخاطب صورت می‌گیرد. درحقیقت با این سؤالی که از سوی خدای متعال صورت گرفت، 
قرار اســت این موجود بر همگان شناسانده شــود و الا خدای متعال خود از آنچه آشکار 
و ناپیداســت، خبر دارد. وقتی ابلیس در پاســخ از این که چرا در برابر آدم سجده نکردی؟ 

می‌گوید:
>قاَلَ لمَْ أكَُنْ لِِأَسْجُدَ لبِشََرٍ خَلَقْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ< )حجر:33( گفت: »من هرگز 
برای بشری که او را از گل خشکیده‌ای که از گل بدبویی گرفته شده‌است، آفریده‌ای، سجده 

نخواهم کرد.
درحقیقــت از خبث باطنی خود خبر می‌دهد. از این رو می‌توان گفت، تعبیر» قاَلَ لمَْ أكَُنْ 
لِِأَسْــجُدَ« حکایت از یک امر ذاتی در وجود ابلیس اســت که خود را برتر از آن می‌بیند که 
بخواهد در برابر انســان ســجده نماید. اگر گفت:» لمَْ أكَُنْ لِِأَسْجُدَ« و نگفت: »لا اسجد«، و 
يا »لســت اسجد« براى اين است كه دلالت كند، بر اينكه سرپيچ‏ىاش از سجده به مقتضاى 
ذاتش بوده، اگرخودش از جوهره ذاتش خبر م‏ىداشــت، م‏ىدانست كه غير اين از او انتظار 
نم‏ىرفت. )طباطبایی12/1374: 229( از نظر استاد جوادی، عالم فرشتگان عالم دنیا نبود؛ اما 
ابلیس مادۀ دنیایی داشــت و از دیرباز خوی خودخواهی در او دارای زمینه بود و با آزمون 

الهی بارز شد.)جوادی آملی 44/1390: 626(
3ـ 4ـ 1ـ 2ـ ابلیس بعد از تمرد و نافرمانی در برابر ساحت الهی درحقیقت درون مایۀ خود 
را به نمایش گذاشــت. او نشان داد که از آغاز در زمرۀ کافرین به ساحت الهی است. قرآن 
کریم در این مورد او را کافر معرفی می‌نماید: >أبَىَ وَاسْــتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الكَْافرِِينَ< )بقره:34( 
از منظر استاد جوادی آملی، تعبیر به سه واژه» اباء، استکبار و کان من الکافرین« در مورد این 
موجود می‌تواند حکایت از خارج بودن ابلیس از جمله ملائکه باشد؛ چه اینکه هیچ کدام از 
سه ویژگی مذکور در مورد ملائکه الهی صدق نمی‌کند. استاد جوادی در رابطۀ میان این سه 

واژه که خود نشان از منقطع بودن استثناء ابلیس از ملائکه الهی است، بیان میدارند:
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»كلمه )استكبر( و آمدن آن پس از )أبي( دلالت دارد كه امتناع ابليس از روي استكبار بود، 
نه از روي اشفاق و ترسي كه در مسأله امتناع آسمان‏ها، زمين و كوه‏ها از پذيرش بار امانت 

مطرح است.«)جوادی آملی.3/1380: 281(
ایشــان معتقدند: »)كان( در جمله )كان من الكافرين( نشان آن است كه در درون شيطان، 
كفر مســتتري بود كه بر اثر امتحان الهي آشــكار گرديد و به فعليت رســيد. از اين رو در 
سوره »اعراف« مي‏فرمايد: »لم كين من الساجدين« )اعراف:11(؛ يعني اساساً او اهل سجده 
نبود.«)همان 282( ایشان بیان می‌دارند جمله »كان من الكافرين« نشان مي‏دهد كه اين انَانيتّ 
و تفاخر، كفر رقيقي بود كه از دير زمان در درون شــيطان نهفته بود و هنگام امتحان سر بر 
آورد؛ يعني با آنك‏ه شيطان به ظاهر در صف موحّدان بود و شش هزار سال خدا را عبادت 
كرد،)نهــج البلاغه،خطبۀ قاصعه(  در عين حال چنين نبود كه از ابتدا موحّد ناب و مخلص 
بوده و فقط پس از فرمان ســجده براي آدم، ناگهان استكبار ورزيده و كافر شده باشد، بلكه 
كفري دروني و مستور داشت وگرچه به ظاهر در صف بندگان بود، لكين در باطن و سيرت 

در زمره كافران قرار داشت. )جوادی آملی3/1380: 303(
3ـ 4ـ 1ـ 3ـ استاد جوادی آملی همچنین با استناد به آیه کان من الجن بیان می‌دارند:

»شــكي نيســت كه »كان« در اين آيه به معناي »صار« نيست تا گفته شود: اين تنها دلالت 
دارد كه شيطان پس از مخالفت با فرمان سجده، در زمره جنيّان درآمد؛ زيرا معصيت خدا و 
مخالفت دستور او، ماهيت شخص عاصي و مخالف را از فرشته به جن تغيير نمي‏دهد؛ زيرا 
بين فرشــته و جن تفاوت ماهوي و نوعي وجود دارد و صرف وجود جامع انتزاعي بين آن 

دو نيز، مستلزم وحدت نوعي بين آنها نمي‏شود.«)همان:297(
3ـ 4ـ 1ـ 4ـ ایشــان با اشاره به خصلت عصیان ناپذیری ملائکه و خوی عصیان پذیری 
ابلیس یکی دیگر از ادله ای که دال بر انقطاع اســتثناء و جدایی ابلیس از ملائکه اســت را 
آثاری می‌داند که ویژه فرشــتگان بوده و در ابلیس وجود ندارد. استاد جوادی در این مورد 
معتقدند: »آثاري كه ويژه فرشــتگان است و در جن وجود ندارد؛ نظير خصوصيت عصمت 
كه از آيه »لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون« )کهف،50( به دست مي‏آيد؛ زيرا با 
توجه به عصيان ابليس، بر اساس شكل اول چنين نتيجه مي‏گيريم كه او از فرشتگان نيست: 
ابليس معصيت كرد و هيچ معصيتك‌اري فرشته نيست. پس ابليس فرشته نيست.« ) جوادی 

آملی3/1380:.298(

3ـ 5ـ جایگاه ابلیس در نظام هستی
از سؤالاتی که در مورد ابلیس و یا به تعبیر دیگر در مورد شیطان مطرح می‌شود، جایگاه 
این موجود در نظام خلقت است. با نظر به حکمت الهی در خلقت موجوات، می‌توان اذعان 
نمــود، هیچ موجودی در نظام خلقت بی‌حکمت نیســت. در مورد این موجودی که تمرد 
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بر نموده، حاضر به خضوع و تذلل و به تعبیری سجده در پیشگاه انسان کاملی، مانند حضرت 

آدم علیه السلام نشد، باید گفت: این موجود نیز در نظام تکوین الهی بی‌اذن الهی کاری انجام 
نمی‌دهد. لذا هر چند می‌توان گفت: ابلیس در نظام تشــریع الهی مرتکب معصیت گشته و 
مســتحق عذاب الهی است؛ اما در نظام تکوین الهی بسان سگ دست آموزی است که تنها 
وسوسه‌گر است. به تعبیر استاد جوادی آملی وسوسه‌اش تشریعاً بد اما تکویناً سودمند است. 
)جوادی آملی 28/1392: 180( اســتاد جوادی آملی در جمع بین قبح تشریعی عمل ابلیس 
و حســن تکوینی وجود ابلیس بیان می‌دارند: »آيت تكويني خدا بودن ابليس از كي سو و 
استحقاق دريافت رجم و لعن تشريعي خدا از سوي ديگر است؛ زيرا ابليس مخلوق خداست 
و هرچه مخلوق خداست، آيت و نشانه اوست، بنابراين، ابليس همانند ساير آفریده‌ها آيت 
الهي اســت. اين تحليل كه از منظر تكوين صورت پذيرفت و منافاتي با تحليل رجيمانه و 
لعينانه او از منظر تشريع ندارد؛ زيرا ابليس موجودي است مختار، متفكر و مكلّف و در برابر 
سيئّات خود نسبت به شريعت مسؤول است و بر اثر استكبار و تمرّد، استحقاق رجم و لعن 
پيدا كرده‌اســت.« )جوادی آملی.3/1380: 307( در این راستا اگر قرار است، بحث از وجود 
انسان در عالم هستی مطرح شود، بگونه ای که بتواند در سایه‌سار تهذیب نفس و خودسازی 
به مراحل بالای کمال انسانی دست یابد، باید رهزنی نیز باشد تا دستِ ردّ به او زده شود و 
به اوامر الهی پایبند گردد و اینجاست که اطاعت و عصیان معنا پیدا می‌کند. از این جهت به 
تعبیر علامه طباطبایی اگر شیطانی نبود، نظام عالم انسانی هم نبود. وجود شیطانی که انسان 

را به شر و معصیت دعوت کند، از ارکان نظام عالم بشریت است)طباطبایی8/1374: 45(

3ـ 6ـ امر تکوینی یا تشریعی
  یکی دیگر از نکاتی که در مســأله عدم سجده ابلیس مطرح می‌شود، نوع نگاه به امری 
است که در آیات سجده وجود دارد. چنانچه ابلیس از آغاز ملکی شمرده شود و یا از جنس 
جن بوده باشــد، باید به امری که در این راستا شــکل می‌گیرد، توجه نمود. از این رو باید 
توجه نمود: آیا امر به سجود، امری تشریعی بوده و به یکسان نسبت به کل مأمورین به سجده 
تحقق یافت  و یا به‌صورت تکوینی بوده و جای هیچ خلافی نباید تصور شــود؛ در حالی 
که آنچه از قرآن کریم فهمیده می‌شود، حاکی از توبیخ ابلیس نسبت به سجده و تمرد از آن 
است. از سویی فضایی که در آن امر صورت می‌گیرد، به تعبیر مفسران قبل از عالم تکلیف 
بوده و تشــریعی بودن در آن عالم تصور نمی‌شــود. با توجه به این نکته، محذور مولوی و 
تشریعی بودن امر نسبت به فرشتگان که اهل تکلیف نیستند، به‌وجود می‌آید. به تعبیر استاد 
جوادی آملی محذور امر مولوي و تشــريعي نيز اين است كه فرشتگانْ اهل تكليف نيستند 
و براي آنها وحي، رســالت، امر و نهي مولوي، وعده و وعيد و بهشــت و جهنم و بالاخره 
اطاعت در مقابل عصيان تصور نمي‏شود؛ زيرا اگر موجودي معصوم محض بود و گناه در او 
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راه نداشــت، اطاعتش ضروري است و اگر اطاعت ضروري بود، كفر و استكبار و معصيت 
از او ممتنع است و تكليف، وحي، رسالت، وعده و وعيد، ثواب و عقاب و تبشير و انذار و 
ساير عناويني كه در اوامر و نواهي تشريعي و اعتباري مطرح است، مقتضي ندارد. )جوادی 

آملی1380/ 3 : 288(
هر چند ممکن اســت گفته شود، اين‏گونه عناوين نسبت به جنّ قابل تصوّر است؛ يعني 
آنان نيز، همانند انسان از قوانين تشريعي و اعتباري و انزال كتب و ارسال رسل برخوردارند. 
ثانياً، ابليس از جن است. ثالثاً، ابليس به نحو تشريع، مأمور به سجده شد. از اين‏رو عناويني 

چون عصيان، مخالفت و استكبار درباره او اطلاق شده‌است.)همان(
اما آنچه که در اینجا باز قابل تأمل اســت، این می‌باشــد که چگونــه می‌توان این امر را 
نســبت به ابلیس تصور نمود با این که هنوز فضای وحی و تشریع و رسالت انبیاء به‌وجود 
نیامده‌است؟ و اگر هم این امر به‌صورت تکوینی بررسی شود، نه تنها جای عصیان و تمرد 
نمی‌باشــد؛ حتی جای اکراه هم نخواهد بود. زیرا همان طور که اســتاد جوادی نیز اشــاره 
می‌نمایند از آياتي نظير»قالتا أتينا طائعين« )فصلت، آيه 11(  نيز اســتفاده مي‏شــود كه امر 
تكويني خدا، نه تنها عصيان‏بردار نيست، بلكه كراهت‏بردار نيز نيست.)جوادی آملی. 1379 

ج 6، ص 182.(
در این راستا برخی از مفسران در صدد حل این مسأله بر آمده و به نوعی بحث حقیقی و 
یا تمثیلی بودن سجده ملائکه و عدم سجده ابلیس را مطرح می نمایند. در این مهم برخی از 

نویسندگاه کل جریان سجده را به سه نحو تصور می نمایند:
ـ کل داستان اعم از اشخاص و اجزاء و روابط حقیقی به وقوع و وجود خارجی است.

ـ عناصر و اشخاص داستان وجود خارجی و حقیقی دارند؛ ولی روابط مابین آنها نمادین 
یا به عربی تمثیل و یا به انگلیسی سمبولیک است.

ـ کل داستان اعم از اشخاص و اجزاء اتفاقات تمثیلی و رمزی است و لزوماً وجود خارجی 
ندارد.)سعادت نیا،1393: 48(

   از این سو مفسرانی همچون مرحوم علامه طباطبایی )المیزان.1374ج14ص219( شهید 
مطهری)مطهری، 1372.ص104( رشید رضا) 1/1414: 194( این جریان را به نوعی تمثیل 
معنا می نمایند. البته باید دانســت مراد از تمثیل نه این که این جریان داســتانی برخاسته از 
تخیلات بوده و هیچ گونه واقعیت خارجی ندارد. بلکه آن گونه که استاد جوادی آملی بیان 
می  دارند می‌تواند حاکی از حقیقتی معقول در قالب محســوس باشد.ایشــان در این زمینه 
بیان می‌دارند:»حاصل اين كه، حقيقي بودن امر به فرشــتگان به هر دو قسِم آن محذور دارد 
و چون محذور آن قابل رفع نيست و قسم سومي براي امر حقيقي تصور نمي‏شود، بايد از 
واقعي و حقيقي بودن امر به سجده، صرف نظر و آن را بر تمثيل حمل كرد؛ چون تشريع و 
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بر تكوين گرچه با هم ناســازگار است، لكين نقيض كيديگر نيست تا ارتفاع آنها محال باشد. 

البته تمثيلي بودن امر به ســجده به اين معنا نيســت كه معاذ الله اصل دســتور سجده واقع 
نشــده و به عنوان داستاني تخيلّي و نمادين بازگو شــده و ساخته و پرداخته ذهن است و 
مطابقَ خارجي ندارد، بلكه نحوه تمثيل، به اين معناست كه حقيقتي معقول و معرفتي غيبي 

به‌صورت محسوس و مشهود بازگو شده‌است«)جوادی آملی،3/1380: 289(
از ســویی این نکته نیز قابل دقت است که به صرف معصوم بودن موجودی نمی‌توان امر 
تشــریعی را برای وی مردود دانست. همانطورائمه علیهم السلام معصومند اما مشمول امر 
تشریعی و تکلیف الهی نیز هستند لذا همان گونه که استاد جوادی آملی معتقدند: »عصمتي 
كه تكليف مولوي با آن ممكن نيســت همانا عصمت ضروري است كه عصيان با آن ممتنع 
است؛ اما عصمتي كه عصيان با آن امكان دارد، ولي واقع نمي‏شود، نظير عصمت انسان‌هاي 

معصوم، تكليف مولوي با آن جمع مي‏شود« )همان، ‏ ص 291(
حال چه مانعی دارد که عصمت فرشــتگان از ســنح دومی بوده و همچون عصمت ائمه 

باشد. )ربیع نتاج.392 ص68( 

3ـ 7ـ بررسی دو دیدگاه
در مورد اســتثناء در عدم سجده ابلیس نسبت به حضرت آدم علیه السلام هر دو دیدگاه 
برآنند، تمام ملائکه و حتی ابلیس مأمور به ســجده بوده و لیکن ابلیس تمرد نموده‌است. از 
منظر شــیخ طوسی، عدم ســجده ابلیس از باب استثناء متصل بوده و ابلیس از سنخ ملائکه 
معرفی می‌شود؛ اما استاد جوادی آملی در برابر این نظریه، قائل به تفکیک جنس میان ملائکه 
و ابلیس بوده؛ لذا این اســتثناء را منقطع می‌گیرند. شــیخ طوسی تخصیصاً ابلیس را خارج 
دانسته؛ اما استاد جوادی آملی برآنند تا ابلیس را تخصّصاً خارج نمایند. برای هر کدام از دو 

نظرشواهد و ادله‌ای وجود دارد.
در فرمایشــی که از امام علی علیه السلام در خطبه قاصعه در مورد ابلیس و سرنوشت او 
سخن به میان آمده، می‌توان نوعی تأیید برای سخن صاحب تبیان ذکر نمود. چنان که فرمود: 
وِیلَ وَ جَهْدَهُ الجَْهِیدَ وَ کانَ قَدْ عَبدََ الَلَّهّهَ  »فاَعْتبَـِـرُوا بمَِا کانَ مِنْ فعِْلِ الَلَّهّهِ بإِِبلِْیسَ إذِْ أحَْبطََ عَمَلَهُ الطَّ
نیْا أمَْ مِنْ سِنیِ الْْآخِرَةِ عَنْ کبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فمََنْ ذَا بعَْدَ  سِــتةََّ آلََافِ سَنةٍَ لََا یدْرَى أَ مِنْ سِنیِ الدُّ
إبِلِْیسَ یسْلَمُ عَلَى الَلَّهّهِ بمِِثْلِ مَعْصِیتهِِ، لََّاکّ مَا کانَ الَلَّهّهُ سُبْحَانهَُ لیِدْخِلَ الجَْنةََّ بشََراً بأَِمْرٍ أخَْرَجَ بهِِ مِنْهَا 

مَاءِ وَ أهَْلِ الْأْأَرْضِ لوََاحِدٌ« )نهج البلاغه،خطبه قاصعه( مَلَکاً، إنَِّ حُکمَهُ فیِ أهَْلِ السَّ
»پــس، از آنچه خداوند نســبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیــرا اعمال فراوان و 
کوشش هاى مداوم او را با تکبرّ از بین برد. او شش هزار سال عبادت کرد که مشخّص مى 
باشد از ســال‌هاى دنیا یا آخرت است، امّا با ساعتى تکبرّ همه را نابود کرد. چگونه ممکن 
است پس از ابلیس، فرد دیگرى همان اشتباه را تکرار کند و سالم بماند؟ نه، هرگز خداوند 
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هیچگاه انسانى را براى عملى وارد بهشت نم‌ىکند که براى همان عمل فرشته‌اى را محروم 
سازد. فرمان خدا در آسمان و زمین یکسان است«. حضرت علی علیه اسلام از ابلیس تعبیر 
به ملکی می‌کنند که درکنار سایر ملائکه قرار داشت لیکن بخاطر اباء و استکباری که از خود 

بروز داد، مورد لعن و طرد قرار گرفت و از جایگاه بهشتی خود بر کنار گشت.
و از امام صادق)ع( پرســیدند: آیا ابلیس از ملائکه است یا جزو سایر موجودات آسمانى 
است؟ فرمود: »نه از ملائکه است و نه از سایر موجودات آسمانى؛ بلکه او جنّ است، ولى 
همراه ملائکه بــود، ملائکه نیز گمان می‌کردند او از جنس آنهاســت، ولى خداوند متعال 
می‌دانســت که چنین نیســت. این جریان ادامه یافت تا در جریان سجده بر آدم، راز پنهان 

ابلیس آشکار گشت« )طبرسی،1372: ج 1، ص 163(.
حال این ســؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان اسِناد ملک بر ابلیس را ،همانطور که استاد  
جوادی آملی بیان می‌دارند از باب تغلیب دانســت)جوادی آملی،44/1397: 620( یا اینکه 
در واقع ابلیس ملکی بوده و بخاطر اباء و اســتکبارش از جایگاه خویش رانده شده‌اســت؟ 
چگونه می‌توان انتظار داشت موجودی در درون خویش کفر و نفاق داشته و بتواند خود را 
در صف ملائکه الهی قرار دهــد؟! حضرت در این خطبه از عبادتهای طولانی و مجاهدانه 
او یاد می‌کند که فقط بخاطر کفری که بعداً بواسطۀ استکباری که از خود به نمایش نهاد از 

جایگاه خویش کنار نهاده شد. 
در قرآن کریم از علت یا علل راهیابی ابلیس به مقام قدسی سخنی به میان نیامده‌است ولی 
می‌توان از برخی روایات ارتقاء و تعالی وی را عبادات طولانی او دانست. حال آن طور که 
از فرمایشات حضرت علی علیه السلام در مورد عبادت شش هزارساله او فهمیده می‌شود بنا 
به حساب برخی نویسندگان اگر یک روز آخرت برابر 1000 سال باشد )سجده: 5( در این 
صورت عبادات او برابر 2190/000/000 سال خواهد بود. و اگر بر اساس ایۀ »فی یوم کان 
مقداره خمســین سنه الف سنه«)معارج: 4( یک روز آخرت را برابر 50000سال دنیا بدانیم، 
عبادت ابلیس برابر 109/500/000/000 سال دنیا خواهد بود!! )محمدی آشنانی،1391: 57(

از سویی دیگر، برداشت های متعددی است که در آیۀ کان من الکافرین وجود دارد. برخی 
بر آنند  که خداوند از ازل، نسبت به کفر ابلیس علم داشته به این که او بعداً کفر می ورزد.
)فخر رازی1420م/ج1: 234( و در صورتی که کان به معنای صار نباشــد و به همان معنای 
معهود بوده باشد حرف منِ را چگونه می‌توان معنا کرد؟ اگر منِ به معنای تبعیض باشد یعنی 
ابلیس از بعضی کافران بود! آنگاه این ســؤال مطرح می‌شــود که مگر قبل از ابلیس کفاری 

بودند که او از آنها می‌باشد؟! و یا اینکه حرف منِ را باید معنایی دیگر نمود؟
از سویی قرآن در عين اينكه ابلیس را شناساى مقامات معرفى مك‏ىند او را كافر م‏ىخواند 
و كافر م‏ىشناســد؛ پس معلوم م‏ىشود تنها شناساىي و معرفت، يعنى تسليم فكر و ادراك، 
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بر براى اينكه موجودى مؤمن شناخته شود كافى نيست، چيز ديگر لازم است.حال چرا ابلیس 

از كافران محسوب گشته‌است؟می‌توان گفت براى اينكه از قبول‏ حقيقت‏ اباء و استكبار نمود.
) مطهرى . 1372 ج‏1 .ص292(

طبق قول برخی ابلیس مشرک است و از ترس این که صفت شرک از پیروانش زائل شود 
و موحد شــوند هم چنان صورت شرک را در نفس خود نگاه می‌دارد. بنا بر این او مشرک 

است و و شرک او دائمی است )رستمی.1397ص30(، )ابن عربی.بی تا ج3ص406(
به نظر می‌رســد در توجیه دیدگاه صاحب تبیان می‌توان این برداشت را داشت که وقتی 
ســخن از نافرمانی ابلیس به میان می‌آید ابتداء از واژۀ »ابی« و ســپس »استکبر« و در پایان 
از »کان من الکافرین« یاد می‌شــود. واین گونه می‌توان اســتنباط نمود که ابلیس در جهت 
استنکاف از سجده، ابتداء ابا نمود و بعد از آن حس تکبر ورزیدن به خود گرفت که پیامد آن 
این شــد که از جمله کافران قرارگرفت. از این حیث می‌توان واژۀ »کان« را به معنای »صار« 

معنا نمود که نمونه این امر را می‌توان در حبط اعمال نیز تصور کرد.
از سویی استاد جوادی برای اثبات این که ابلیس از آغاز ملکی نبوده به آیه »كان من الجنّ 
ففسق عن أمر ربهّ« )کهف،50( استناد نموده‌است و ظاهراً ایشان درصدد بیان این امر هستند 
که ابلیس بخاطر این که ماهیتی از ســنخ جن داشته، اقتضای عصیان را داشته؛ لذا مرتکب 
فســق گشت. این برداشت را از سخنان برخی دیگر از مفســران نیز می‌توان استنباط کرد. 

)طباطبایی.8/1374: 27(.
اما به نظر می‌رســد صرف جن بودن دلیل بر فسق و عصیان محسوب نمی‌شود؛ زیرا بر 
اســاس برخی آیات و روایات جن هایی وجود دارند که عصیان ندارند؛ لذا نمی‌توان گفت 
چون ابلیس از سنخ جن بود مرتکب فسق و عصیان شد، هرچند مقتضی عصیان در او وجود 
داشته باشد. دراین باره خود استاد جوادی نیز با تقسیم نمودن ملائکه به اصناف مختلف بیان 
می‌دارند که طائفه‌ای از ملائکه نیز هســتند که می‌توان درآنها فرض عصیان تصورنمود. لذا 
همه فرشــتگان معصوم، كيسان نيستند؛ زيرا فرشته‏اي كه مجرّد تام و عقل محض است نه 
عصيان او ممكن اســت و نه تكليف اعتباري او، ولي فرشته‏اي كه مجرّد تام و عقل محض 
نيست؛ بلكه در حدّ تجرّد نفسي است گرچه معصوم است، ولي هم عصيان او امكان دارد و 

هم تكليف مولوي او صحيح است.)جوادی آملی،3/1380: 291(
به نظر می‌رسد برای اینکه بهتر بتوان معنای استثناء را فهمید، باید دانست مخاطب اصلی 
»اســجدوا« چه کسانی هســتند؟ هردو دیدگاه مخاطب سجده را ملائکه می‌دانند. لیکن در 
دیدگاه اول ابلیس از آغاز ملکی بوده که خارج گشت اما از منظر جوادی آملی گرچه ملائکه 
از آغــاز مخاطب قرار گرفتند؛ لیکن ابلیس نیز درصف ملائکه قرار گرفته بود. وقتی مافوق 
که ملائکه هســتند، مورد خطاب واقع شدند، مادون نیز که ابلیس هست، هم مورد خطاب 
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شد. از این رو درجریان اصل خلقت جناب آدم علیه السلام هم گرچه سخن به روی ملائکه 
است، اما ابلیس هم مورد خطاب قرار گرفت.

درکلام اســتادجوادی آمده است که این استثناء به ظاهرمتصل، و درواقع منقطع می‌باشد.
)جوادی آملی، 3/1380: 279( اما به نظر می‌رسد با توجه به شواهد قرآنی، می‌توان گفت، به 
عکس نظر ایشان استثناء در ظاهر منقطع بوده و ابلیس نه از جنس ملائکه که از جنس جن 
باشــد. و به تعبیر ابن عاشور خداوند احوال ابلیس را با نظر به معاشرت او با ملائکه مانند 
احوال نفوس مَلَکیه قرار داده‌اســت. )ابن عاشــور،بی تا،ج1: 423( لیکن با توجه به این که 
ابلیس چه در اصل جریان خلقت و چه در جریان سجده، مورد خطاب است، این استثناء در 
معنا متصل محســوب بوده و او بخاطر تمرد استثناء گشته‌است. از این رو برخی از مفسران 
بیان می‌دارند که: »نزد كسانى كه معتقدند »ابليس« جزو فرشتگان است، بدون شك استثناى 
»متصّل« اســت و نزد كسانى هم كه آن را از جنّ م‏ىدانند نيز از باب تغليب‏استثناء »متصّل« 
اســت، زيرا ابليس‏در بين هزاران فرشته فردى ب‏ىنام و نشان بود، از اين رو خداوند ىكي از 

آن فرشتگان را استثنا فرموده‌است«)طبرسی،1372/‏1 :   66(.
   لازم به ذکر است درکنار دو قول مذکور برخی به هر دو وجه تمایل پیدا کرده‌اند چنانکه 
زمخشــری در ذیل آیه هر چند اســتثناء را متصل و ابلیس را مغمور در بین ملائکه دانسته؛ 
لیکن اذعان می‌دارد که جائز اســت آن را منقطع نیز بدانیم. )زمخشــری،1413 ج1 :127( 
برخی نیز با انتساب قول متصل بودن به جمهور مفسران، او را ملکی دانسته که استثناء شده 
و درعین حال منقطع بودن را نیز بیان نموده و ابلیس را »ابو الجن« معرفی می‌کنند که هرگز 
ملکی نبوده‌اســت. )ابو حیان،1420، ج1: 248( امــا از منظر این پژوهش همان طور که در 
وكَ وَأهَْلَكَ إلََِّاّ امْرَأتَكََ<) عنكبوت، 33( »ما تو و اهلت جز همسرت را نجات  آیۀ: >إنِاَّ مُنجَُّ
خواهيم داد« به ظاهر و لفظاً می‌توان استثناء را متصل دانست و این که »امراتک« جزو »اهل« 
باشد اما در واقع  و معناً این استثناء منقطع بوده و »امراتک« از »اهل« جدا محسوب می‌شود. 

)جوادی آملی .1398 ص 163(.
می‌توان گفت، هر چند در اصلِ وجود ابلیس میان مفســران اختلافی نیست؛ اما در مورد 
ماهیــت ابلیس اختلاف دیدگاه وجود دارد و با نظر بــه این که ملائکه در اصطلاح مفهوم 
فراگیری دارند که شامل طوائف مختلف از جمله جن نیز می‌شود، )قیصری،1375ص340( 
همان طور که برخی از نویسندگان نیز به آن اشاره نمودند، )محمدی آشنانی،1391 ص 43( 
ای بسا بتوان بین دو دیدگاه جمع نمود و درجمع میان دو دیدگاه می‌توان گفت که اگر مبنای 
اســتاد جوادی آملی در اصل جن بودن ابلیس بر اساس »کان من الجن« درست باشد؛ لیکن 
با توجه به موقعیتی که ابلیس داشته و از آن مقام رانده شد »کان من الکافرین« را می‌توان به 
»صار« معنا نمود و نظر تفسیر تبیان را تقویت نمود و استتثناء هر چند در ظاهر منقطع بوده؛ 

اما در واقع و در معنا متصل محسوب می‌گردد.
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آنچه از ظواهر آیات قران کریم و روایات دال بر خلقت حضرت آدم علیه السلام فهمیده 
می‌شود، این است که بعد از خلقت و مقام خلافت و تعلیم اسمای الهی ملائکه الهی مأمور 
به سجده به پیشگاه این خلیفه الهی شدند. از این جهت همه ملائکه در جهت تکریم و تعظیم 
جناب آدم سجده نموده، در این راستا ابلیس تمرد کرد و از ساحت الهی دور شد. نظر به این 
مهم یکی از مباحثی که در بین مفسران مطرح گشت بحث ماهیت ابلیس و علت عدم سجده 
نسبت به مقام آدم علیه السلام است. برخی از مفسران مانند شیخ طوسی با استناد به برخی 
آیات قرآن کریم از جمله آیه 34 بقره ابلیس را از سنخ ملک دانسته و بیان می‌دارند؛ ابلیس 
به‌واسطۀ عدم سجده از ملک بودن جدا گشته و به‌صورت جن درآمده‌است. این دیدگاه بر 
آنست که همان‌طور که»کان« درآیۀ »کان من المغرقین« به معنای »صار« می‌باشد در  آیه »کان 
من الجن« نیز »کان« به معنای»صار« بوده، لذا این گروه اســتثناء را متصل می‌دانند. درمقابل 
دیدگاه فوق، مفسرانی مانند استاد جوادی آملی درتفسیر شریف تسنیم، ناظر به دیدگاه شیخ 
طوســی با استناد به برخی آیات، مانند »کان من الجن« معتقدند؛ همانطور که»کان« دراینجا 
به معنای بودن است، در » كََانَ مِنَ الكَْافرِِينَ« نیز حکایت از کافر بودن اولیه ابلیس دارد، از 
این جهت ایشان ابلیس را مأمور به سجده دانسته و استثناء را نیز منقطع می‌شمارد. با بررسی 
اقوال فوق معلوم شد که هرکدام از دیدگاه دو مفسر از برخی جهات درست بوده؛ اما کامل 
نمی‌باشــد. زیرا می‌توان با استناد به آیه »کان من الجن« و همچنین »والجان خلقناه من قبل« 
اصل ماهیت جن بودن ابلیس را قبول کرد اما واژۀ »کان« در»کان من الکافرین« را به معنای 
»صار« دانســت و گفت ابلیس نه ملک که فقط درصف ملائکۀ الهی قرار داشت و مشغول 
عبادت الهی بود و به‌خاطر اباء و استکباری که نمود، جزو کافران شد و عبرتی برای انسان‌ها 
گشت؛ لذا استثناء در ظاهر، منقطع بوده و ابلیس جزو ملائکه شمرده نمی‌شود؛ لیکن در واقع 

و معنا متصل بوده و امر ملائکه شامل او نیز می‌باشد.
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